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 خليفه: جناب دكتر دادبه، امروز و در اين بخش از زمان، سـخن 
گفتـن از سـعدي چـه ضرورتـي دارد؟ يا بـه عبارت ديگر، سـعدي 

پاسخ گوي كدام نياز امروز ماست؟
ــده بود: «حافظ، پاسخ به كدام نياز  ــي از من ش پيش تر هم چنين پرسش
ــت؟» و اكنون شما مي پرسيد: «سعدي پاسخ به كدام نياز ماست؟». اين  ماس
ــش را در باب تمام بزرگان فرهنگ و ادب مي توان طرح كرد: فردوسي،  پرس
نظامي، مولوي، سعدي، حافظ، ... پاسخ به كدام نياز امروز ما هستند؟ از آنجا 
ــتند، پاسخ هايي  كه اين بزرگان، جمله بزرگان فرهنگ و ادب ايران زمين هس
ــش مي توان داد، اختلاف چنداني با هم نخواهند داشت؛ اما در  كه بدين پرس
ــعدي، البته قدري و ظاهراً بيش از قدري،  ــي و س اين ميان، حكايت فردوس
ــخ دادن به پرسش شما، سخنانم را به سه بخش  ــت. من در پاس متفاوت اس
ــيم مي كنم: بخشِ درآمد، بخش ارزش ها و نقش هاي مشترك و بخش  تقس
حكايت وي  ژه:                                                                                    

الف. درآمد: «نياز»يعني چه؟ وقتي از نياز سخن مي رود، پيش از هر چيز، 
نياز مادّي به ذهن مي آيد؛ نيازهايي كه يك انسان براي زيستن بدانها وابسته 
ــت، از خوردن و نوشيدن و پوشيدن، تا سرپناهي مناسب، و اگر بيماري اي  اس
ــلامت را بازگرداندن و خلاصه، آنچه  ــتن و س يورش آورد، به دفع آن برخاس
ــل، بماند و نميرد، و اين، هم طبيعي  ــان زنده بدان نياز دارد تا حدّاق يك انس
ــلام (ص) فرموده است: «مَن لا معاشَ  ــت هم حق، كه پيامبر گرامي اس اس
ــت.  له، لا معادَ له»، و «معاد» در اين كلام، از مقولة ذكر جزء و ارادة كل اس
ــت؛  ــت به علاقة جزء و كل، و مراد از آن، «دين» اس ــه قول ادبا، مجاز اس ب
ــت ديني؛ و به گفتة آن  ــن و دينداري و به عبارت ديگر، معنوي ــة دي مجموع
بزرگ، تا معاش، يعني نيازهاي مادّي، تأمين نشود، دين، معنويت و خلاصه 
نيازهاي ديگر، اساساً نه معني تواند داشت، نه مطرح تواند شد. اما واقعيت اين 
است كه نه انسان موجودي است صرفاً مادّي، نه نيازهاي انساني محدود به 
نيازهاي مادّي است. حقيقت آن است كه انسان، از اين ديدگاه، موجودي است 

سعدي، فردوسيِ دوم
سعديگفت وگو با دكتر اصغر دادبه دربارة استاد سخن، سعدي

اشاره
ترديدي نيسـت كه اسـتاد سخن، سـعدي شـيرازي، يكي از 
عناصـر مهـمّ هويت سـاز در فرهنگ ايران اسـت. پرسـش هاي 
بسياري دربارة زندگي سعدي، جايگاه او در فرهنگ ايران و مرتبة 
او در انديشـة جهانـي، ضرورت شـناخت انديشـه هاي متفكراني 
چون سـعدي در اين روزگار و ... وجود دارد. در اين گفت وگو، كه 
در خدمـت اسـتاد گرامي، جناب آقاي دكتر اصغـر دادبه، بوده ايم، 

3پرسش بنيادين دربارة سعدي، موضوع سخن بوده است:
1. امروز، سـعدي به چه درد ما مي خورد؟ 2. اگر سـعدي نبود، 

چه مي شد؟ 3. آيا غزل سعدي عاشقانه است يا عارفانه؟
آنچه  مي خوانيد، متن ويراسـتة گفت وگـوي كتاب ماه ادبيات با 
جناب آقاي دكتر اصغر دادبه، اسـتاد بازنشستة فلسفه و ادبيات و 

مدير بخش ادبيات دايرة المعارف بزرگ اسلامي، است.
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ــه بعدي و لاجرم داراي سه گونه نياز: بعُد  جسماني ـ مادي، بعُد عقلاني، و  س
بعُد عاطفي. نيازهاي بعُد  جسماني ـ مادّي انسان را علم، علم تجربي يا علوم 
تجربي، برمي آورند؛ رفع نيازهاي عقلاني به عهدة علوم عقلي يا فلسفه است 
ــان، هنر خواهد بود. شناخت ها يا  ــرانجام، برآورندة نيازهاي عاطفي انس و س
معرفت هاي سه گانة بشري: شناخت علمي، شناخت فلسفي و شناخت هنري، 
نيز برآمده از نيازهاي سه گانة اوست. پيداست كه شناخت نياز مادّي و ضرورت 
ــت بديهي در نظر عارف و عامي؛ اما وقتي كار به فهم  برآوردن آن، امري اس
ــد كه وراي نياز مادّي است؛ كار دشوار مي شود؛ در  و معرفي نيازهايي مي رس
ــهم آن نيازها در زندگي، اگر  حالي كه اگر نيك بنگريم، نقش آن نيازها و س
ــد، كم از آن نيست. بدين نكتة بسيار مهم هم  ــهم نياز مادّي نباش بيش از س
توجه كنيم كه اولاً انسان يك بعدي، تحمل كردني نيست و آنگاه آدمي متعادل 
خواهد بود و متعادل خواهد شد كه ابعاد سه گانة وجود او مورد توجه قرار گيرد 
ــود؛ ثانياً، نقش نيازهاي معنوي (نيازهاي عاطفي و  ــه جهت پرورده ش و از س
عقلاني) و سهم اين نيازها در شكل گيري شخصيّت انسان، نقش و سهمي 
است انكارناپذير؛ يعني اگر اين نيازها برآورده نشود، آنچه به بار مي آيد، انساني 
است سطحي و تحّمل ناكردني كه بعيد است بتواند به زندگي خويش، چنان 
ــد. به ياد مي آورم سخني از شاعر فرانسوي، شارل پير  ــامان بخش كه بايد، س
ــه روز) مي توان بي نان  ــت: «روزها (س بودلر (1821ـ 1867)، را كه گفته اس
ــر برد، اما بي شعر هرگز...»؛ و من، در مقام يك معلمّ كوچك فلسفه و  به س
فرهنگ و ادب ايران زمين و دلباخته و شيفتة شعر فارسي، مي افزايم: «...و بي 
فلسفه هم هرگز...»؛ يعني كه نيازهاي معنوي، نيازهاي عاطفي و عقلي، اگر 
جدّي تر از نيازهاي مادّي نباشد، كم اهمّيت تر و كم تأثيرتر از آنها نيست و وقتي 
در ميراث گران سنگ و بي مانند شعر فارسي تأمل مي كنم، به نتايجي مي رسم 
شكوهمند، غرورآفرين، زندگي ساز و شخصّيت بخش، راهنما و در يك كلام، 
داراي ارزش هاي ويژه، كه در ادامة سخن به آن خواهيم پرداخت. از ياد نبريم 
ــه بعُد و هر سه وجه نياز دارد. جامعة  ــان، به هر س كه جامعه نيز، چونان انس
بي فلسفه و جامعة بي هنر، حتي اگر جامعه اي داراي علم باشد ـ كه نيست ـ 

جامعه اي مطلوب به شمار نمي آيد.    
ــي، با ويژگي هاي خاصّ خود، در  ب. ارزش هـاي مشـترك: شعر فارس
جهان و در جهان شعر و ادب، اگر بي مانند نباشد، بي گمان كم مانند است و نه 
تنها شاعران درجه اول پارسي سُرا، كه حتي شاعران درجه دوم پارسي گوي، در 
قياس با شاعران در زبان هاي ديگر، بسا كه بزرگند و اين ماييم كه متأسفانه، 
در بسياري از موارد قدر آنان را نمي دانيم و نمي دانيم كه اين گنج ها را وزش 
مساعد باد تاريخ به درياي پُرتلاطم روزگار ما آورده است تا در جهان پُر فراز 
ــيب امروز، اگر از تكنولوژي عقب مانده ايم ـ كه مانده ايم ـ همچنان به  و نش
ــان سه بعدي، به سبب  ــود. ديديم كه انس بركت وجود آنان آبرويمان حفظ ش
نيازهاي عقلاني و نيازهاي عاطفي، هم به فلسفه نيازمند است، هم به هنر، 
و اكنون آشكارا مي گويم ـ «مي گويم و  مي آيمش از عهده برون» ـ كه شعر 
پارسي، گذشته از ايفاي نقش خود، نه فقط وظيفة هنرها، به ويژه هنر موسيقي، 
را به عهده گرفته و جاي خالي موسيقي را در جوامع ايراني ـ اسلامي پُر كرده 
ــت و در كنار رفع  ــين فلسفه هم شده اس ــت، كه اگر نيك بنگريم، جانش اس
نيازهاي عاطفي ـ كه وظيفة اصلي اوست ـ دركار رفع نيازهاي عقلاني انسان 

ايراني، در طول تاريخ، نيز نقش آفرين بوده است.                   
ــاعران بزرگ ما، مصداق بارز «كلام  ــعر ديگر ش ــعر سعدي، چونان ش ش
ــعر، يعني «تهييج و  ــت و هدف ش ــت؛ كلامي برانگيزاننده اس ــل» اس مخيّ

تحريك» شنونده، را به خوبي محقّق مي سازد. بنگريد:
غم زمانه خورم، يا فراق يار كشم؟                   

به طاقتي كه ندارم، كدام بار كشم؟...
نه دست صبر كه بر آستين عقل برم                 
نه پاي عقل كه در دامن قرار كشم                 
چو مي توان به صبوري كشيد جور عدو            

چرا صبور نباشم كه جور يار كشم؟
تأمّل كنيد:

بگذار تا مقابل روي تو بگذريم                                  
دزديده در شمايل خوب تو بنگريم

شوق است در جدايي و جور است در نظر                      
هم جور به، كه طاقت شوقت نياوريم

ما را سري ست با تو كه گر خلق روزگار                       
دشمن شوند و سر برود هم  بر آن سريم

گفتي ز خاك بيشترند اهل عشق من                           
 از خاك بيشتر نه، كه از خاك كمتريم

 از دشمنان برند شكايت به دوستان                              
چون دوست دشمن است، شكايت كجا بريم؟...

و باز هم بنگريد و تأمل كنيد، كه به درازا كشيدن سخن سعدي و سخن از 
سعدي، مصداق بارز اطنابي است كه از صد ايجاز دلپذيرتر است:
آمدي، وه كه چه مشتاق و  پريشان بودم!                    

تا برفتي زَ برَم، صورت بي جان بودم
نه فراموشي ام از ذكر تو خاموش نشاند                        

كه در انديشة اوصاف تو حيران بودم
بي تو در دامن گلزار نخفتم يك شب

كه نه در بادية خار مغيلان بودم
زنده مي كرد مرا دم به دم امّيد وصال 
ورنه دور از نظرت كشتة هجران بودم

به تولاّي تو در آتش محنت، چو خليل 
گوييا در چمن لاله و ريحان بودم 

تا مگر يك نفسم بوي تو آرد دم صبح 
همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم ...

آيا تحريك و تهييج، برانگيختن و برانگيزاندن، بهِ از اين ممكن است؟ تنها 
ــاس و از نظر منطق عاطفه،  نقش هاي بر ديوار و بي ذوقاني كه در عالم احس
چندان با نقش ديوار تفاوتي ندارند، با شنيدن سخناني از نوع آنچه بيان شد، 

به جنبش نمي آيند. 
ــراه با نوازندگي  ــه غزل را هم ــين خوانندگاني را كه اين س صداي دلنش
نوازندگان چيره دست خوانده اند، به ياد آوريد، تا اين سخن كه شعر پارسي جاي 
خالي موسيقي را هم پر كرده بود و پر كرده است، برايتان معنايي جدّي پيدا 
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كند. آخر اوزان عروضي شعر پارسي با دستگاه ها يا مقام هاي موسيقي ايراني، 
ــت كه چون  برادران همزادند و هر يك بر ديگري انطباق مي يابد و چنين اس
شعر پارسي با صداي خوش خواننده اي، به آواز خوانده شود، حتي اگر موسيقي 
با او و با آن همراهي نكند، حدّاقل تا اندازه اي، همان خواهد شد كه با شنيدن 
موسيقي روي مي دهد و همان تأثير را در روح و جان شنونده بر جاي مي نهد 
كه آواي ساز يا آهنگ سازها بر جاي خواهد نهاد و چنين است كه مردم ايران، 
در طول تاريخ اسلامي خود، جاي خالي موسيقي را ـ كه همواره در شريعت 
ــت و البته در طول تاريخ،  ــت كم موضوعي مورد اختلاف بوده اس نبوي، دس
ــاني، با ديدة مثبت در آن نگريسته اند ـ  بزرگاني، از جمله غزّالي و فيض كاش
ــت كه خواندن اشعار  ــتة توجه اس با آواز خوش پر كرده اند. اين نكته نيز بايس
مذهبي با صداي خوش در مجالس روضه و تعزيه نيز بخشي از اداي وظيفة 
موسيقايي شعر فارسي در تلطيف درون و تزكيه روح مردم در تاريخ اسلامي 
ايران زمين بوده است؛ مردمي كه خالصانه و عاشقانه، با شنيدن صداي خوش 
روضه خوان يا تعزيه خوان، اشك ريخته  و حدّاقل زمينه هاي تحوّل و تلطيف 
درون خود را فراهم آورده اند، كه به قول شيخ اجل، سعدي، بهره مندي از عشق 
ــنيدن آواهاي خوش به بار مي آيد ـ از  و حالت و طرب معنوي ـ كه در اثر ش

نشانه هاي مهمّ آدمي بودن است: 
داني چه گفت مرا آن بلبل سحري؟

تو خود چه آدمي اي كز عشق بي خبري 
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب

گر ذوق نيست تو را، ك      ژطبع جانوري 
ــيقي، دو ركن بنيادين  ــعر و موس و به گفتة افلاطون در كتاب جمهور، ش
ــود. به نظر اين حكيم، روح  ــوب مي ش در پرورش روح و لطيف درون محس
تلطيف شده، تناسب و هماهنگي مي آموزد، پذيراي عدالت مي شود و درستكاري 
ــه مي كند. همچنين وي بر اين معنا تأكيد مي ورزيد كه تأثير موسيقي و  پيش
شعر در تربيت آدمي، تا بدانجاست كه اگر موسيقي ملتّي تغيير كند، به تبع آن، 
قوانين و طرز رفتار آن ملتّ تغيير خواهد كرد. تأمل در اين سخنان، تأمل كننده 
ــخ اين پرسش مي رساند كه « شعر ما و شاعران ما، به ويژه بزرگاني  را به پاس
چون سعدي، پاسخ به كدام نياز ما در اين روزگار، در عصر ماهواره ها و رايانه ها 
ــد ما همچنان ما بمانيم و شخصيّت و هويّتمان  توانند بود؟» كه اگر قرار باش
حفظ شود، به هويّت سازان و عوامل سازندة هويّت در اين روزگار، بيش از هر 

زمان نيازمنديم و بي گمان، شاعران بزرگ ما بزرگ ترين هويّت سازانند. 
ــخن افلاطون تأمل كنيم تا دريابيم كه ويران كردن بناي  و  باز هم در س
ــيقي اصيل و برافراشتن بناي موسيقي هاي عجيب و غريب با آوازهاي  موس
عجيب و غريب تر، كه همراه با جلوه گري هاي ويژة زيبارويان عرضه مي شود، 

چه حاصلي به بار خواهد آورد؟
اگر اين معاني را تأثير مستقيم شعر به شمار آوريم و نقش سازندة شاعران 
محسوب داريم، به حكم «تُعرَفُ الاَشياءُ بأضَدادها: پديده ها را در پرتو ضدّ آنها 
مي توان شناخت»، ذهن به سوي تأثير غيرمستقيم شعر و نقش نهفتة شاعران 
هدايت مي شود، كه از جملة آنها، به گمان من، «آموزش»، «پرورش» يا تعليم 

و تربيت است.
ــي حيرت انگيز دارد؛  ــعر و ادب نقش ــي، ش اوّلاً، از جهت تربيتي يا پرورش

ــت، حكايت تأثير موسيقي در تربيت، بدان  سان كه ضمنِ استشهاد به  نخس
سخن افلاطون بيان شد، بخشي از تأثير شعر و ادب در امر تربيت است؛ البته 
ــيار مهم كه روزگار در دوران اسلامي تاريخ ايران زمين به عهدة  ــي بس بخش
ــت؛ دوم، به ياد آوريم كه انسان سه بعدي است. تربيت  ــعر و ادب نهاده اس ش
ــه بعُد در نظر گرفته  ــد كه در كار تعليم و تربيت، هر س آنگاه به كمال مي رس
شود؛ سوم، از ياد نبريم كه بعُد عاطفي وجود انسان، اهميتي خاص دارد و اگر 
ــود، حاصل كار، چنان كه شايد، نخواهد بود.  چنان كه بايد، بدان پرداخته نش
ــان در طول زندگي، خاصه در عهد نوجواني،  ــت به تلاش هاي انس كافي اس
توجّه كنيم تا دريابيم كه اين تلاش ها تا چه مايه صرف توجّه به جنبه هاي و 
ــود كه بعُد عاطفي وجود انسان مي طلبد و تا چه مايه صرف  جلوه هايي مي ش
ــكارتر بگويم، يك جوان و يك  توجه به جنبه هاي دوگانة ديگر مي گردد. آش
ــائلي مي كند كه از  نوجوان، چه اندازه از نيروي خود را صرف پرداختن به مس
آنها به مسائل علمي و فلسفي تعبير مي كنيم؟ و چه مايه از توان خود را صرف 
پرداختن به هنر، مثلاً شنيدن موسيقي، تماشاي فيلم، خواندن رمان، خواندن و 
شنيدن شعر و مسائل و مباحثي از اين دست، يعني كه تأمين نيازهاي برآمده 
ــعر و  ــان مي دهد كه هنر، به طور عام، و هنر ش از بعُد عاطفي؟ و اين امر نش
ادب، به طور خاص، تا چه مايه و تا چه پايه در تربيت آدمي مؤثر است. ثانيـاً، 
به لحاظ تعليم يا به جهت آموزشي، شعر در فرهنگ ايران زمين، همواره داراي 
نقشي ويژه و تأثيري خاص بوده است. اين نقش و اين تأثير نيز گاهي صورتي 
مستقيم و غالباً صورتي غيرمستقيم داشته است. صورت مستقيم چنان است 
كه از شعر (= نظم)، آشكارا بهره مي گرفته اند. منظومه هايي چون الفيه و چون 
منظومة منطق و حكمت حكيم سبزواري، كه نظاير آن در زبان هاي فارسي 
ــت و البته  ــت، يادگار اين صورت و اين روش در آموزش اس و عربي كم نيس
داراي اهميت و ارزشي انكارناشدني؛ امّا شيوه و صورت غير مستقيم آموزش 
ــعر، شيوه و صورتي است كه بي گمان، هيچ گاه كهن نمي شود و  از طريق ش
از ميان نمي رود. اين موضوع، خود بحثي جداگانه مي طلبد و من در اين مقام، 
تنها به ذكر يك نكته بسنده مي كنم؛ اين نكته كه گذشتگان ما، در بسياري 
از موارد، از طريق شعر با مسائل علمي و فلسفي آشنا مي شدند و به مددِ شعر، 
ــائل را مي آموختند؛ في المثل، صنايع را از كتب معاني و بيان و  اين گونه مس
بديع به خاطر نمي سپردند بلكه نخست اشعار شاعران را مي خواندند و به خاطر 
ــپردند و به قول نظامي عروضي سمرقندي «بيست هزار بيت از اشعار  مي س
متقدمان ياد مي گرفتند و«ده هزار كلمه از آثار متأخّران پيش چشم» مي كردند 
و بدين سان نه تنها همراه يادگيري شعر صنايع شعري را هم مي آموختند، از 
ــاره و مورد استفاده شاعران در شعر نيز آگاهي مي يافتند كه باز  علوم مورد اش
به گفته نظامي عروضي «چنان كه شعر در هر علمي به كار همي شود، هر 

علمي در شعر به كار همي شود»؛ في المثل وقتي مي خواندند:
ساقيا در گردش ساغر تعللّ تا به چند؟ 

دور چون با عاشقان افتد، تسلسل بايدش
ــفي و بطلان آن در نگاه اهل فلسفه آگاه  ــل فلس هم از قصة دور و تسلس
مي شدند، هم از بازي هنرمندانة شاعرانه با دور و تسلسل، مرتبط با شادخواري 
ــت و متحقّق، آگاهي  ــت، كه حق اس ــاري، كه نه تنها باطل نيس و باده گس
مي يافتند و بدين سان، مباحث علمي و عقلي را كه بسا در نظر بسيار كسان 
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ــك و بي روح بنمايد، با عنصر دلخواه عاطفي مي آميختند و مي آموختند.  خش
ــت كه نظامي عروضي اين توصيه ها را در باب شاعر مي كند و از  ــت اس درس
ــاعر شدن چنين شيوه اي در پيش گيرد، امّا از ياد نبريم  او مي خواهد براي ش
كه اولاً بيشتر گذشتگان هم طبعي داشتند و طبعي هم مي آزمودند؛ ثانياً شيوة 
ــعر، امري رايج در آموزش بود و تا روزگاري  ــعر و آموختن ش درآميختن با ش
ــان در  ــت و بزرگاني پرورد كه نامش ــتمرار داش نه چندان دور از روزگار ما اس
ــرزمين باقي است. دلم مي خواهد در فرصتي ديگر  تاريخ دانش و ادب اين س
نشان دهم كه بزرگان دانش و ادب روزگار نيز، هريك به نوعي وامدار چنين 
شيوه اي درتعليم و تربيت خود بوده اند. اين شيوه به هيچ روي با روش جديد 
ــازگار نيست و به هر اندازه بتوانيم اين شيوة  و امروزي آموزش و پرورش ناس
سنتّي خلاّق را با روش هاي امروزي درآميزيم و تركيبي از كهنه و نو (= سنّت 
ــه) پديد آوريم، به همان اندازه موفق بوده ايم و همان اندازه در حفظ  و مدرنيت
هويّت خود كوشيده ايم و توفيق يافته ايم ... علوم انساني، به طور عام و شعر و 
ادب، به طور خاص، فرهنگ آفرين است و فرهنگ، اساس هويّت مليّ است و 
شاعران و نويسندگان به نسبت هاي مختلف، فرهنگ آفرين و هويّت سازند كه 
حتي شاعران درجه دوم و سوم پارسي سرا، در قياس با بسياري از شاعران در 
زبان هاي ديگر، درجه اوّل به شمار مي آيند؛ امّا شاعران درجه اوّل پارسي گوي 
ــگ و هويّت ايران زمينند؛  ــتوانه هاي اصلي فرهن ــي ديگر دارند و پش حكايت

نخست، فردوسي، سپس نظامي و مولوي، آنگاه سعدي و سرانجام حافظ.
ــت ضرب المثل گونه نزد مردم  ــخن بر زبان ها مي رود و سخني اس اين س
ــي است كه شكسپير را  فرهيختة انگليس كه: «بيچاره و تيره روز آن انگليس
نشناسد!» راستي را مراد از اين سخن چيست؟ آيا نه آن است كه آن انگليسي 
ــد و انگليسي محسوب  ــد، هويّت خود را نمي شناس ــپير را نشناس كه شكس
نمي شود؟ و راستي را تكليف ايرانياني كه بزرگان فرهنگ ساز خود را نشناسند، 
فردسي و نظامي و مولوي و سعدي و حافظ را نشناسند، چيست؟ البته مقصود 
و مراد از اين شناختن هم آن نيست كه نامي بر سر زبان آيد و گفته شود كه: 
ــاعر بوده است»! اين سخن يا اين حكايت دردآلود را باري  «مثل اينكه ... ش
ديگر در يك گفت وگو باز گفتم و اكنون نيز باز مي گويم تا شايد درس عبرتي 
ــدان دور، مصاحبه گر راديو يا تلويزيون ـ  ــد؛ اين حكايت را: زماني نه چن باش
ــت ـ در خيابان ملاصدرا از گذرندگان مي پرسيد: ملاصدرا  ــت يادم نيس درس
ــخ مي دادند: نمي دانيم! شماري محدود  ــت يا چه  كسي بوده؟ اكثر پاس كيس
مي گفتند: «مثل اينكه شاعر بوده»! و يك تن چنين پاسخ داد، آن هم به جدّ، 
نه به هزل: «رئيس صنف قصّابان بوده است»!! و چون مصاحبه گر از  سبب 
چنين اظهار نظري پرسيد، پاسخ آن بود كه: « چون نامش را بر روي خياباني 
نهاده اند كه گوشت فروشي معظمي به همين نام در آن واقع است»!! ملاحظه 
مي فرماييد به كجا مي رويم؟! اي كاش همين پرسش يا پرسش هايي از اين 
دست را در مدرسه ها و دانشگاه ها هم مطرح مي كرديم و پاسخ ها را مي شنيديم 
و به خود مي آمديم ... گنجي بي مانند به نام «هويّت مليّ»  ـ كه البته از جملة 
بنيادهاي آن آيين مقدّس اسلام است ـ در اختيار داريم كه هستي مان متّكي 
بدان است و چون براي ما چونان گنجي است بادآورد، چنان كه بايد، قدرش 
ــاز ما، به ويژه فردوسي و  را نمي دانيم و نمي دانيم هر يك از بزرگان فرهنگ س
ــعدي، چه قدر و قيمتي دارند و از دست دادنشان، كه معلول نشناختنشان  س

ــت، چه فاجعه اي به بار مي آورد ... به مصادره  ــان اس و به بي توجّهي به آثارش
ــياري از بزرگانمان از سوي همسايگانمان بنگريم؛ به مصادرة  كردن هاي بس
فارابي و ابن سينا، به مصادرة نظامي و مولوي ... تا شايد به ارزش و اهميّت آنان 
پي ببريم و نيز بنگريم به هويّت سازي در بسياري از سرزمين هاي اطرافمان 
ــش و ادب ايران زمين، تا بدانيم اين گوهرهاي  ــق مصادرة بزرگان دان از طري
گرانبها را همتايي نيست؛ گوهرهايي گرانبهاتر از هزاران كوه نور و درياي نور.
ــايد بفرماييد اين حرف ها چه ربطي به سعدي  ج. امّا حكايت سـعدي؛ ش
دارد، يا بگوييد اينها كه پاسخ پرسش من نيست! من پرسيدم سعدي در اين 
روزگار به چه كارمان مي آيد؟ پاسخ آن است كه اولاً آنچه گفتم، گرچه به تمام 
شاعران، به ويژه پنج شاعر بزرگ و بي مانندمان مربوط مي شود، كه سعدي نيز 
ــمار آنان است، ثانياً، سعدي، فردوسيِ ثاني است و چونان فردوسي، به  در ش
نوعي زنده كنندة زبان و ادب پارسي است و به گونه اي مي توان گفت: «عجم 
ــي با احترام تمام، از  ــخن آنكه فردوس ــي». توضيح س زنده كردم بدين پارس
پيامبر(ص) و خاندان آن حضرت سخن گفت (مقدمة شاهنامه: خردمند گيتي چو دريا 
نهاد ...). خطر اشرافيت عرب و سلطه جويي خلفاي ستم پيشة غاصب را، كه به 
نام اسلام در پيِ قدرت طلبي و سلطه جويي بودند، نيك دريافت و به راستي، 
عجم بدين پارسي (شاهنامه) زنده كرد و يك تنه به بازسازي مثلثّ هويّت ملي 
(زبان و ادب مليّ، اسطوره و تاريخ مليّ، حكمت و فلسفة مليّ) پرداخت ـ من 
ــخن گفته ام ـ پس از حملة ويرانگر مغول به خراسان  در اين باب جداگانه س
بزرگ، كه مركز علمي و فرهنگي  و سياسي ايران بود، و كشتار وسيع عام و 
ــي آن ديار و لطمه زدن به فرهنگ و ادب و دانش، تا بدانجا و  ــاص و ويران خ

بدان حدّ كه جويني در توصيف دردآلود آن گفت:
هنر اكنون همه در خاك طلب بايد كرد 

زان كه در خاك نهانند همه پُرهنران 
ــرة روم و هند، بيرون از ايران جغرافيايي و دو مركز  ــز و يا دو جزي دو مرك
قلاع اسماعيلي و فارس در درون ايران جغرافيايي، حافظ فرهنگ ايران شدند 
(در اين باب بنگريد به مقالة نگارنده تحت عنوان «دعوت» در دايرةالمعارف تشيع) و سرانجام 
فارس، كه در پرتو دورانديشي و خردمندي اتابكان سلغري و در واقع به بركت 

دكتر اصغر دادبه
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ــيانة  خردمندي خردمندان آن ديار، كه رهنماي اتابكان بودند، از حملة وحش
ــود را به «نوا» ــاعرانه، جان خ ــون ماندند و اگر حافظ با تدبير ش ــول مص مغ

(= هديه و پيشكش و گروگان كه مانع حملة لشكر مهاجم شود) نزد سلطان 
ــن، محبوب خود، فرستاد تا از هجوم لشكر غم آن سلطان در امان ماندَ  حس

و فرمود: 
 تا لشكر غمت نكند مُلك دل خراب 

جان عزيز خود به نوا مي فرستمت
ــيوة  با تدبير اتابكان فارس و در واقع با تدبير راهنمايان خردمند آنان، با ش
ــيب مغولان در امان ماند. در پرتو امنيت  ــتادن «نوا»، مُلك فارس از آس فرس
ــتان) فرموده  ــعدي در توصيف آن (در باب اوّل بوس حاكم بر مُلك فارس، كه س

است: 
... كس از فتنه در پارس ديگر نشان

نبيند، مگر قامت مهوشان 
ــفي فارس، به  ــوايي آن بزرگ و مكتب فلس ــب ادبي فارس، به پيش مكت
ــندة كتاب مواقف (اين كتاب با شرح  رهبري قاضي عضدالدين ايجي، نويس
ــوم به شرح مواقف، يك دايرةالمعارف بزرگ فلسفي ـ كلامي  جرجاني، موس
ــت) تشكيل شد و بدين سان فرهنگ ايران، در فارس استمرار يافت و شد  اس

آنچه بايد بشود.
مجموعه اي را كه امروز كليّات سعدي مي خوانيم، تنها شعر، به معني دقيق 
كلمه، يعني سخن خيال انگيز، نيست، كه «ادب»، در نگاه قدما، به درستي به 
ــت بهره مند از دانش و هنر  ــت و «اديب»، فرهيخته اي اس معني فرهنگ اس
ــگ، جامعيّت دارد و مجموع معارف  ــت كه فرهن و حكمت، و اين از آن روس
بشري، اعمّ از معرفت علمي، هنري و فلسفي، را در بر مي گيرد. عنوان و لقب 
«حكيم» هم كه به بسياري از شاعران بزرگ داده شده، مثل حكيم فردوسي 

و حكيم نظامي، حاكي از فرهيختگي و جامعيّت آنهاست. 
ــعدي مجموعه اي است بي همتا كه در آن با زبان و بياني  باري، كليّات س
ــده است. ميراث فرهنگي ـ ادبي  ــاعرانه، مسائل فرهنگ ايران گزارش ش ش
ــان بزرگ، كه همانا تجليّ فرهنگ گران سنگ ايران در آثار ادبي، آثار  خراس
ــيد و به پايمردي شايسته ترين فرزند ايران  منظوم و منثور، بود، به فارس رس
ــي، يعني خداوندگار حكمت و ادب، سعدي، استمرار يافت. در  پس از فردوس
ــي به كمال رسيد و چنان شيوا و رسا (فصيح و بليغ)  ــعدي، زبان فارس آثار س
گشت كه شيواتر و رساتر از آن متصوّر نيست. زبان ما، زبان شيوا و رساي ما، 
به زبان سعدي است. قطع نظر از پاره اي از واژه ها و تعبيرها كه به هر حال در 
گذر زمان كهنه مي شود و واژه ها و تعبيرهاي ديگر جاي آنها را مي گيرد، زبان 
ــت. پس از سعدي، نويسندگان كوشيده اند چون او  ما همان زبان سعدي اس
بنويسند. گرچه چون او نوشتن، آثاري چون بهارستان جامي و منشأت قائم مقام 
ــت، امّا مراد از «چون او  فراهاني را نيز پديد آورد كه در جاي خود، مغتنم اس
نوشتن»، آن است كه چون او شيوا و رسا بنويسند و چون او به شناخت روح 
زبان و به ويژگي ها و اصول و قواعدي كه رعايت كردن آنها موجب مي شود تا 
سخن پارسي رسا و شيوا شود، نزديك و نزديك تر شوند. براي تحقّق اين امر، 
راهي جز خواندن و خواندن و درآميختن با نوشته ها و سروده هاي بزرگاني كه 
ــعدي پيشرو و پيشواي آنان است، نخواهد بود. مرحوم محمدعلي فروغي،  س
ــندة كتاب بي مانند سير حكمت در اروپا، كه براي نخستين بار، مفاهيم  نويس
و مسائل فلسفة غرب را چنان به زبان فارسي نوشت كه به از آن تا كنون به 
دست داده نشده و تنها بي انصافان يا بي خردان مي توانند منكر توفيق او بشوند، 
ــتم به نگارش مشغول شوم، نخست، صفحاتي از  مي گويند: هرگاه مي خواس
گلستان و بوستان و قصايد و غزليات شيخ را مي خواندم و بدين سان آمادة كار 

مي شدم (آنچه نقل شد، مفهوم سخن فروغي است). 
بدين نكتة بسيار مهم بايد توجه كرد كه اين سخن، سخن كسي است كه 
آثار سعدي را تصحيح كرده و روح و جانش با سخنان سعدي درآميخته است 
و چون مي خواهد بنويسد، با خواندن صفحاتي از نظم و نثر شيخ، تذكار مي دهد 
ــتطاب  ــن  گونه، ذهن و روح و جان خود را بر مي انگيزد ...  و كتاب مس و بدي
سير حكمت در اروپا، كه نثر آن در شمار بهترين نثرهاي علمي زبان فارسي 
در روزگار ماست، بدين  سان، با الهام گرفتن از سعدي و با سرمشق قرار دادن 
سخنان شيواي او، نه تقليد از او، كه نه ممكن است و نه درست، پديد مي آيد.

فروغي با سخن خود مبني خواندن صفحاتي از نظم و نثر سعدي پيش از 
ــي بزرگ به خوانندگان مي دهد؛ اين درس، كه بهترين  نگارش، در واقع درس
شيوة آموختن، خواندن آثار بزرگان و درآميختن با رمز و راز نهفته در آثار آنان 
است. قواعد و اصول نگارش البته مهم است؛ امّا كسي به صرف خواندن آن 
قواعد و اصول، نويسنده و سراينده نمي شود؛ با خواندن نظم و نثر خوب است 
كه مي توان خوب نوشت و حتي خوب سرود. اگر كسي با آثار بزرگان مأنوس 
شود، قواعد و اصول، به قول برزوية حكيم در كليله، «به تَبَع حاصل آيد» كه 

هدف و غرض، انس با آثار بزرگان است. 
ــم كجا خوانده ام در كتاب»؛  ــن لحظه حكايتي به يادم آمد كه «ندان در اي
اين حكايت كه: پرسنده اي از پيري پرسيد: كسي كه قرآن بخواند و معني آن 
نداند، بهره اي خواهد برد؟ و پير پاسخ داد: كسي كه دارو مي خورد و از چند و  ششفرهنگايرانشاعرانه، مسائل با زبان و بياني بي همتا كه در آن مجموعه اي است كلّيات سعدي  ا گ

كلّيات سعدي مجموعه اي است بي همتا كه 
در آن با زبان و بياني شاعرانه، مسائل فرهنگ 
ايران گزارش شده است. ميراث فرهنگي ـ 
ادبي خراسان بزرگ، كه همانا تجلّي فرهنگ 
گران سنگ ايران در آثار ادبي، آثار منظوم 
و منثور، بود، به فارس رسيد و به پايمردي 
شايسته ترين فرزند ايران پس از فردوسي، 
يعني خداوندگار حكمت و ادب، سعدي، 
استمرار يافت. در آثار سعدي، زبان فارسي به 
كمال رسيد و چنان شيوا و رسا (فصيح و بليغ) 
گشت كه شيواتر و رساتر از آن متصوّر نيست. 
زبان ما، زبان شيوا و رساي ما، به زبان سعدي 
است
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چون آن (مثلاً تركيبات آن) آگاهي ندارد، به حال او سودمند هست؟ و راستي 
ــعدي بزرگ را بخواند و از قواعد و اصول  ــي كه آثار بزرگاني چون س را كس
ــد يا اصلاً آگاهي نداشته  ــته باش زباني و بلاغي و ... هم چندان آگاهي نداش
باشد، بهره اي خواهد برد؟ آري؛ بي گمان بهره ها خواهد برد. با خواندن گلستان 
ــتان و قصايد و غزليات سعدي، خواننده به جهاني از لفظ و به بهشتي  و بوس
ــت مي يابد؛ هم از «چگونه گفتن»، آن هم به بهترين وجه و هم  از معنا دس
ــانيِ برآمده از فرهنگ ايران آگاهي  از «چه گفتن»، يعني از معاني بلند و انس
مي يابد، كه سعدي ـ چنان كه پيش تر هم گفتيم ـ فردوسي ثاني است و نه 
ــخن گوي بزرگ فرهنگ ايران، كه به لحاظي  فقط يكي از پنج پيام آور و س
ــت. او چونان ديگر متفكران بزرگ جهان، كوشيد تا ضمنِ معرّفي  بي همتاس
ــتان)، تصويري از وضع مطلوب پيش چشم آورد  و نقد وضع موجود (در گلس
و مدينه اي فاضله يا آرمان شهري بر اساس ارزش هاي فرهنگ ايران، و البته 
ــتان) و نشان دهد كه  ــلام، طراحي كند (در بوس با عنايت به آيين مقدّس اس
ــران و با به كارگيري آنها،  ــه مي توان با تكيه بر ارزش هاي فرهنگي اي چگون
جامعه اي ترتيب داد كه در آن، عدالت و احسان در پرتو عشق و خردمندي به 
هم آويزد و نظامي پديد آيد كه در آن، نيكي ها بر بدي ها و فضايل بر رذايل 
غلبه يابد و در يك كلام، در آن نظام «چيره بر اهرمن خيره سر آيد يزدان» و 
بدين سان، سعادت اين جهاني و رستگاري آن جهاني مردم به بار آيد. من در 
اين باب جداگانه به تفصيل سخن گفته ام (بنگريد به مقالة «بوستان» در جلد دوازدهم 
ــلامي). گاهي مي انديشم كه اگر به دانشجويان رشتة زبان  دايرة  المعارف بزرگ اس
و ادبيات فارسي، نخست كليّات سعدي مي آموختيم و درست مي آموختيم، آيا 
ــخن دراز شد؛ بگذاريد در  خود راهي را كه بايد در پيش گيرند، نمي يافتند؟ س
پايان اين بحث، از خود بپرسيم چرا گلستان پس از تصنيف، و بوستان پس از 
ــروده شدن، به كتاب هاي درسي در سرزمين هاي فارسي زبان بدل شدند و  س
مردم از اين كتاب ها زبان و حكمت آموختند و درس زندگي ياد گرفتند و اين 
مقام را قرن ها حفظ كردند و اگر نيك بنگريم، همچنان حفظ كرده اند؟ چرا؟ 
ــتند؟ آخر در آن  ــي داش آيا جز اين بود كه خود، چنين پايگاهي و چنين ارزش
روزگاران كه دستگاه هاي تبليغاتي امروز و امپرياليسم خبري و اين گونه چيزها 
نبود تا حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد. اين نكته را هم فراموش نكنيم 
كه اگر چيزي فراز و نشيب روزگاران را پشت سر نهاد و ماند و ماند، به ماندن 
مي ارزيده كه مانده است، و ماندگاري سعدي، كه همانا ماندگاري آثار ارجمند 
اوست، از ارجمندي و بي مانندي خبر مي دهد و از اين حقيقت پرده بر مي گيرد 
كه اين ماندن به معني ماندن ايران و ايراني و  زبان ارجمند فارسي است كه 
زبان مليّ و اساس هويّت ماست. حال به «كم رنگ شدن» اين آثار بينديشيم 
و خداي ناكرده به فراموشي آنها و به نتيجة وحشت انگيزي كه در پي خواهد 

داشت: به نماندنِ ... به نبودنِ ...؟! 
ــتي از چه زمان گلستان سعدي، كه كتاب اصليِ آموزش زبان و ادب  راس
ــي كشورهاي  ــپس كتاب درس هاي زندگي بود، از برنامة درس ــي  و س فارس
فارسي زبان يا كشورهايي كه به هر حال در آنجا قرن ها زبان فارسي، حداقل 
زبان فرهنگي بوده است  ـ مثل كشورهاي شبه قاره و نيز منطقه اي كه به روم 
موسوم بود و اكنون تتمّة آن، تركيه نام دارد ـ خارج شد؟ از كي و چگونه؟ و از 
همان وقت، در ميهن سعدي هم در پناهِ نوگرايي و به بهانة مدرنيسم، دانسته يا 

نادانسته، بي عنايتي به او و به آثار او آغاز شد؟ زمان خيلي دور و درازي نيست؛ 
تقريباً از حدود 60 ـ 70 سال پيش! و اگر اين ماجراي دردناك را دنبال كنيم 
و بكاويم و از ياد نبريم كه مهم ترين هدف استعمار، بيگانه كردن مردم جهان، 
به ويژه مردم فرهيخته اي چون مردم ايران، با فرهنگ و هويّت مليّ آنهاست، 
آن وقت مي فهميم كه سعدي در اين روزگار به چه كار مي آيد و نيز درمي يابيم 

كه اگر سعدي و سعدي ها نبودند و نباشند، چه مي شد و چه مي شود! 
 جناب استاد، در كنار جايگاه سعدي در فرهنگ و ادبيات ايران و 
پايگاه او در شكل دهي به ساختار فرهنگ ما، تصوّر ايرانِ بدون سعدي 
هم خود مسـئله اي است. اگر كسي چون سـعدي، در فرهنگ ايران 

نبود، چه مي شد؟ آيا اصلاً اتفاقي مي افتاد؟
ــعدي نبود، چه مي شد؟»  ــش شما كه «اگر س گمان مي كنم به اين پرس
ــخ داده باشم؛ تنها نكته اي كه در اينجا  هم در ضمن صحبت هاى قبلى پاس
ــت كه اين«چه مي شد؟» هم مثل آن «كدام نياز؟» است؛  مي افزايم، آن اس
يعني چنان كه بايد بدانيم «نياز يعني چه؟» و«چه ابعادي دارد ؟»، بايد معناي 
«چه مي شد» را هم روشن كنيم... بگذاريد مطلب را اين گونه خلاصه كنم: 

«چه مي شد؟» هم، مثل هر مسئلة ديگر، از دو ديدگاه تفسيرشدني است: 
ــد؟»  از ديدگاه ظاهري و از ديدگاه باطني؛ و در نتيجه، با دو گونه «چه مي ش
مواجهيم: «چه مي شدِ ظاهري» و «چه مي شدِ باطني». از منظر ظاهر يا قصة 
ــطحي و ظاهري و در يك كلام،  ــد ظاهري»، كه امري است س «چه مي ش
هم مي توان متناسب با منظر، پاسخ داد كه: «هيچ چيز نمي شد؛ هيچ اتفاقي 
نمي افتاد»! نه آسمان به زمين مي آمد، نه زمين به آسمان مي رفت. مردم، گلهّ 
گلهّ مي آمدند و مي زيستند و مي رفتند؛ آسياب ها گندم  را آرد مي كردند و نانواها 
ــكان هم مردم را معاينه و درمان مي كردند و  هم نان را مي پختند. حتي پزش
خلاصه جريان «زيست» ادامه مي يافت، بدون بودن فردوسي و شاهنامه ... و 

سعدي و گلستان و بوستان؛ به قول علما، كذا افعلل و تفعلل ... .
از منظر باطن يا حكايت «چه مي شد باطني»، كه امري است نه ظاهري 
ــطحي، بلكه باطني و معنايي، البته حكايت طور ديگري است؛ پاسخ  و نه س
اين است كه: « هر اتفاقي ممكن است بيفتد» و اگر به چشم باطن بنگريم، 
آسمان فضيلت، شخصيّت و هويّت، بر زمين رذيلت، بي شخصيّتي و بي هويّتي 
فرو مي افتد. از اين منظر، تنها «زيست» نيست؛ زيست، امري است حيواني و 
مشترك بين حيوان و انسان. آنچه به زندگي معنا مي بخشد و آن را از «زيستن» 
ــله فضايل معنوي است كه در رأس آنها، «هويّت »  فراتر مي برد، يك سلس
ــازان  قرار دارد. «هويّت» از «فرهنگ» مايه مي گيرد و فرهنگ را فرهنگ س
مي سازند. فرهنگ سازان به طور عام، مردم اند؛ امّا فرهنگ متعالي، فرهنگي را 
كه مي توان بدان باليد، مردم فرهيخته مي سازند. دانشي مردان و هنري مردان 
كه از ميان ده ها و صدها تن از آنان، يك سعدي و يك فردوسي سر بر مي آورد 
و «زيست» را به «زندگي» بدل مي سازد و به زندگي معنا مي بخشد و موجب 
ــيده جمعي و جامعه اي پديد آيد با  ــود تا از «زندگانِ» به «زندگي» رس مي ش
كياني ويژه، كه موجب امتياز و بازشناسي آن از ديگر جوامع مي گردد؛ كياني 
ويژه كه از آن به «هويّت» يا «هويّت مليّ» تعبير مي شود. ديده ايم و شنيده ايم 
كه حتي در اين جهان پُرآشوب، كه معيارها، جمله مادّي است و بازشناسي ها 
با معيارهاي مادّي، با دلار و يورو و همانندان آنها صورت مي گيرد، وقتي يكي 



30
13

90 
دين

ور
 فر

 (16
ى 2

پياپ
) 48

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

از مردمِ دلار و يورو زده، در سرزمين هاي دلار و يورو، از يك ايراني مي پرسد: 
از كجايي؟ و چون مي شنود ايران، نمي فهمد و درنمي يابد، اما اگر پاسخ دهنده 
نام خيّام يا حافظ را بر زبان راند، پرسنده بي گمان او را، يعني هويّت و مليّت او 
را، بازمي شناسد و با حسّ احترامي خاص، تكرار مي كند: «خيام و حافظ يعني 
ايران»! معلوم شد كه «سعدي ها» كيستند و اگر نبودند، چه مي شد و امروز به 
چه كار مي آيند و برآورندة كدام نيازند. اميد كه معلوم شده باشد.                      

 جنـاب دكتـر دادبـه، در مطالعة غزل فارسـي، معمـولاً به يك 
تقسيم بندي عمده اشاره مي شود و غزل فارسي را به دو شاخة «غزل 
عاشـقانه» و «غزل عارفانه» تقسـيم مي كنند. تعبيرها و تفسيرهاي 
متفاوتي هم از غزل عاشـقانه و غزل عارفانه شـده است و خود شما 
بهتر از همه به اختلاف نظرها، به ويژه در باب عشـق و غزل عاشقانه، 
آگاهيد؛ به ويژه اينكه سعدي را استاد غزل عاشقانه مي دانند. راجع به 

اين مسئله هم توضيحي بفرماييد.
سعدي در غزلي گفته است:

هر كسي را نتوان گفت كه صاحب نظر است
عشقبازي دگر و نفس پرستي دگر است

اين پرسش، پرسشي است كه مي توان آن را «كهن ـ نو» يا «نو ـ كهن» 
خواند. پاسخ هايي هم كه بدان داده اند، مثل غالب پاسخ هايي كه عادتاً به اين 
گونه پرسش ها مي دهيم، يا در اين سوي افراط است، يا در آن سوي تفريط؛ 
مثل پاسخي كه غالباً بدين پرسش داده مي شود كه: حافظ باده مي نوشيده يا 

نمي نوشيده است؟                                                            
اما پاسخ هايي كه به  پرسش  شما داده اند، اينهاست:

ــعدي عاشقانه است. سعدي، قهرمان غزل عاشقانه است.  1. غزل هاي س
ــت. غزل هايش هم توصيف عشق مجازي  ــق او هم عشق مجازي اس عش
است. اين، لبّ و لباب بسياري از پاسخ هاست؛ پاسخ هايي كه مي توان آنها را 

پاسخ اكثري خواند.
2. غزل هاي سعدي عارفانه است؛ منتهي نبايد انتظار داشت بيان شاعر در 
ــه مثل بيان ـ في المثل ـ شبستري در گلشن  غزل عارفانه، همواره و هميش
ــان و بيان خاصّ خود را دارد.  ــد، كه غزل، زب راز، يا بيان مولانا در مثنوي باش
ــخيص داد و زبان او را بازشناخت تا دريافت كه  ــعدي را تش بايد نحوة بيان س
غزل هاي او عرفاني است. اين هم لبّ و لباب پاسخ هايي است كه عرفان گرايان 
به پرسش «غزل سعدي عارفانه است يا عاشقانه؟» داده اند؛ پاسخ هايي كه در 

برابر پاسخ هاي گروه اول، مي توان آنها را «پاسخ اقليّ» ناميد.
امّا نظر اين معلمّ فقير كه شما جويا شده ايد، طور ديگري است. بر آنم كه 
مسئله را بايد از منظر ديگري نگريست؛ از منظر عشق! به همين سبب، بيتي را 
از خود سعدي در آغاز آوردم و صدرنشين بحث ساختم، كه گمان مي كنم كليد 

حلّ معمّا در آن است: «عشقبازي دگر و نفس پرستي دگر است»:
بايد تكليف «عشق» روشن شود. تقسيم عشق به «مجازي» و «حقيقي»، 
شايد با نگاهي و از منظري، درست باشد و به كار آيد؛ اما با نگاهي ديگر و از 
منظري ديگر، مشكل آفرين و سوءتفاهم برانگيز است و در نظر بسياري از مردم 
نافرهيخته، با شهوت پرستي و نفس پرستي مشتبه مي گردد و چنين مي نمايد 
كه سعدي، خود بدين امر عنايت داشته است كه تصريح مي كند: «عشقبازي 

دگر و نفس پرستي دگر است». دگر بودن «عشقبازي» و «نفس پرستي» به 
درستي، تباين اين دو معنا را پيش چشم مي آورد و اعلام مي كند كه به تعبير 
ــتي»، از  ــقبازي» و «نفس پرس اهل حكمت و منطق، ميان دو مفهوم «عش
نسبت هاي چهارگانه (نسَِبِ اربعه)، نسبت تباين برقرار است؛ يعني كه: «هيچ 
ــت» و «هيچ نفس پرستي هم عشق عشق (=عشقبازي) نفس پرستي نيس

(= عشقبازي) نخواهد بود.
بگذاريد براي روشن تر شدن مسئله، پاي «علم» و «جهل» را به بحث باز 

كنيم و تباين و تقابل اين دو را با آن بسنجيم. بنگريد: 
هيچ علمي «= علم»، جهل نيست.

و: 
هيچ جهلي علم نيست.

يعني كه ميان علم و جهل هم نسبت تباين برقرار است. سنجش علم و 
جهل با عشق (عشقبازي) و نفس پرستي، مسئله را روشن تر مي سازد؛ چرا كه 
ــق و علم (= ادراك، شناخت) پيوندي ناگسستني دارند؛ ثانياً هر دو  اولاً، عش

داراي مراتبند: از نقص تا كمال. بنابراين در اين مقام با دو مسئله مواجهيم:
1. پيوند عشق و ادراك (= علم)، يعني عشق، نتيجة علم يا ادراك زيبايي 
است و به قول افلاطون، «آنچه زيباست، عشق مي آفريند» و انسان با ادراك 
ــعدي «ديدار  ــود. ديدن همان زيبارويي كه به قول س ــق مي ش زيبايي عاش
ــد و پرهيز مي كند/ بازار خويش و آتش ما (= بينندة آن زيباروي) تيز  مي نماي
ــناخت) زيبايي؛ ادراكي كه در پي آن،  ــت از ادراك (= ش مي كند»، عبارت اس
ــق (= نوعي عاطفه به تعبير روان شناسان) به ظهور مي رسد. از آنجا كه  عش
ــت و ادراك نيز داراي مراتبي است سه گانه (ادراك  ــق حاصل ادراك اس عش
ــه گونه عشق، يا به تعبير  ــي، ادراك خيالي، ادراك عقلي)، مي توان از س حسّ

دقيق تر، سه مرحله  و سه مرتبه در عشق سخن گفت:
ـ مرتبه يا مرحلة نخست: عشق حسّي، برآمده از احساس (= ادراك حسّي) 
زيبايي، مثل ديدن، يعني احساس همان زيبارويي كه ديدار مي نمايد و پرهيز 

مي كند ...
ــق خيالي، برآمده از ادارك خيالي يا تخيّل، كه  ـ مرتبه يا مرحلة دوم: عش
با نيروي باطني صورت مي گيرد. مراد از ادراك خيالي يا تخيّل در نظر حكما 
ــت؛ به ياد آوردن آنچه با يكي از حواسّ ظاهري  (به تعبير امروز) يادآوري اس
ــت، مثل به ياد آوردن همان زيبارويي كه ديدار  ــده اس دريافت (= ادراك) ش
ــنيده ايم، يا بويي كه  مي نمايد و پرهيز مي كند، يا به ياد آوردن صدايي كه ش

استشمام كرده ايم و... 
ــه «خيال» در لغت  ــه دو نكته توجه كنيم: اولاً، بدين نكته ك ــا ب در اينج
ــخص كه در آب، در آينه و در  ــت از يك چيز يا يك ش ــي اس به معني عكس
ــبب، در شعر فارسي و نيز در  ــم مي افتد يا به خواب مي آيد. به همين س چش
شعر سعدي، گاهي خيال و خواب با هم مي آيند و خيال به گونه اي استخدام 
مي شود كه گاهي با چشم و گاه با خواب يا ... متناسب باشد و با معني فلسفي 

آن نيز بي ارتباط نباشد:
ـ رفتي و همچنان به خيال من اندري 

گويي كه در برابر چشمم مصوّري
ـ مجال خواب نمي باشدم ز دست خيال
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درِ سراي نشايد بر آشنايان بست 
ـ داني خيال روي تو در چشم من چه گفت؟
آيا چه جاست اينكه همه روزه با نم است؟

ــي آورد و تكرار  ــرار يادآوري، ذهنيت به بار م ــاً، به ياد آوردن ها يا تك ثاني
يادآوري زيبارويي كه ديده شده است، يا تكرار يادآوري زيبايي او، ذهنيّتي به 
بار مي آورد كه مستقل از هر زيبارويي معني دارد و از آن به «خيال معشوق» و 
«ياد يار» تعبير مي شود و عاشق با آن كارها دارد. در كتب عرفاني آمده است 
كه ليلي نزد مجنون آمد. مجنون به ياد ليلي فرياد مي كشيد و «ليلي ليلي» 
مي گفت و اعتنايي به ليلي نمي كرد و چون ليلي به او گفت: منم ليلي كه از 
ــخن مي گويي و به او مهر مي ورزي، پاسخ شنيد كه: من با خيال ليلي  آن س
خوشم! اين ذهنيت (= خيال معشوق = ياد يار)، هم از منظر هنر و هم از منظر 

عرفان، بسيار ارجمند است. مولانا مي گويد:
ز تو هر هديه كه بردم، به خيال تو سپردم 

كه خيال شكرينت فر و سيماي تو دارد
من پيش تر، به تفصيل در اين باب سخن گفته ام (بنگريد به: كيهان فرهنگي، 

سال پنجم ، شمارة دوم، ارديبهشت 1367: «عالم خيال و خيال معشوق»).
ـ مرتبه يا مرحلة سوم: عشق عقلي، برآمده از ادرك عقلي يا تعقّل، كه به 
ــق عرفاني، گونه اي عشق معنوي  مدد عقل صورت مي گيرد، كه معادل عش
است. در پرتو ادراك عقلي، ادراك كننده به مفاهيم و معاني كليّ و في المثل، 
به مفهوم كليّ زيبايي يا خير دست مي يابد. همين عشق يا اين مرتبه از عشق 
است كه افلاطون از آن به عشق حقيقي تعبير مي كند و آن را «عشق متين و 

حكيمانه» مي شمارد؛ عشقي كه موضوع آن، زيبايي است. 
ــناخت) به شمار مي آيد و و ادراكي  ادراك عقلي مرحلة نهايي ادراك (= ش
كليّ و فلسفي محسوب مي شود و عشق برآمده از آن هم عشقي حكيمانه و 

عارفانه است كه عارف را به شهود مي رساند.
ــق، از مرتبة حسّي  ــق: ادراك و به تبع آن، عش 2. مراتب ادراك و عش
ــرانجام به مرتبة عقلي  ــي ادامه مي يابد و س ــود، با مرتبة خيال آغاز مي ش
ــيري كمالي دارند؛ امّا در هر يك از  ــق، س ــد؛ يعني ادراك و عش مي رس
مراتب سه گانة خود، همانند كه هستند: ادراك (= علم)، ادراك است، علم 
است، جهل نيست؛ و عشق هم عشق است، هوس و نفس پرستي نيست. 
ــان كه  ــت؛ همين و ديگر هيچ. همان س تفاوت آنها در نقص و كمال اس
ــت و چون به دوره هاي بعد مي رسد،  علم كودك در دورة ابتدايي علم اس
علم او كامل تر مي شود، عشق هم چنين است و در مراتب بالاتر، كامل تر 
مي شود. همان سان كه مراتب پايين تر نسبت علم به مراتب بالاتر، جهل 
محسوب نمي شود، مراتب فُرودين عشق نسبت به مراتب فراتر، هوس و 

نفس پرستي به شمار نمي آيد.
بدين نكتة بسيار مهم هم توجه كنيم كه علم، هنر و از جمله هنر شعر و 
ــفه، در خدمت انسان است و برآورندة نيازهاي انسان. از آنجا كه افراد از  فلس
نظر دانش و ادارك و علم، در مراتب مختلف قرار دارند، نيازهاي آنان متناسب 
با مراتب دانايي و فرهيختگي آنان است و مراتب عشق نيز متناسب با مراتب 
و پايگاه هايي است كه طبقات مختلف مردم بدان تعلقّ دارند. گذشته از اين، 
ابعاد يا جنبه هاي سه گانة وجودي انسان (جنبة مادّي و حسّي، جنبة عاطفي، 

جنبة عقلي) نيز تعيين كننده است و هر جنبه، با عنايت به ميزان پروردگي و 
كمال آن، به نوعي عشق نياز دارد: عشق حسّي، عشق خيالي، ... و باز بر اين 
معنا تأكيد مي ورزم كه علم (= ادراك) در هر مرتبه كه باشد، علم است، جهل 
نيست، و عشق نيز در هر مرتبه كه باشد، عشق است، هوس و نفس پرستي 
نيست و اگر كساني اين ناپاك را با آن پاك آميخته اند، گناه آنان است، گناه 
ــقبازي دگر و نفس پرستي دگر  ــق پاك است و: «عش ــق نيست كه عش عش

است».
ــاعري متعهّد و مردمي است و سخنان او متناسب با طبقات و  ــعدي ش س
ــت. نيز با عنايت به  ــده اس مراتب مردم از نظر ادراك و فرهيختگي بيان ش
ــخن سعدي،  ــان و نيازهاي هر بعُد و هر جنبه، س جنبه ها و ابعاد وجودي انس
سراسر سخن عشق است كه عشق غزل آفرين، همان سان كه معرفت آفرين 
ــعدي با هدف طراحي آرمان شهر  ــت، زندگي ساز نيز هست؛ به ويژه كه س اس

عمل مي كند. 
سخن بيرون مگوي از عشق سعدي 

سخن عشق است و باقي قال و قيل است
و شگفت نيست كه ما در سخنان او، وصف هر گونه عشق (عشق حسّي، 
خيالي و عقلي) بيابيم كه جمله، زندگي است و جمله نياز انسان است. اين را 
ــده، مويز نمي توان شد». در سير به سوي كمال، طيّ  هم بگويم « غوره نش

كلاس ها يا مراتب مختلف در هر زمينه، ضروري است ... بنگريد:
ـ حديث عشق نداند كسي كه در همه عمر 

به سر نكوفته باشد درِ سرايي را
ـ تو اگر چنين لطيف از در بوستان درآيي
گل سرخ شرم دارد كه چرا همي شكفتم 

چو به منتها رسد گل، برود قرار بلبل 
همه خلق را خبر شد غم دل كه مي نهفتم  

به اميد آنكه جايي قدمي نهاده باشي 
همه خاك هاي شيراز به ديدگان برُفتم 

ـ آمدي، وه كه چه مشتاق و پريشان بودم 
تا برفتي ز برم، صورت بي جان بودم 

نه فراموشي ام از ذكر تو خاموش نشاند
كه در انديشة اوصاف تو حيران بودم

سخن سعدي، سراسر سخن عشق است. عشق، پاك است و داراي مراتب، 
ــعدي از عشق پاك در مراتب مختلف، متناسب با نيازهاي انسان سخن  و س
ــاعرانه را هم بيفزاييد تا  ــامل ش ــعر و بيان ش مي گويد. بر اين معاني، زبان ش
ــتاق و پريشان بودم ...» و همانند آن معني يابد و نيز  «آمدي، وه كه چه مش

اين سخن و همانندان آن:
خبرت هست كه بي روي تو آرامم نيست؟ 

طاقت بار فراق اين همه ايّامم نيست؟ 
خالي از ذكر تو عضوي، چه حكايت باشد؟
سر مويي به غلط در همه اندامم نيست    

 جناب دكتر دادبه، از شـما به خاطر شـركت در اين گفت وگو و 
پاسخ  به پرسش هاى ما سپاسگزارم.




